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صاف و ساده

هفته پیش، انجمن روزنامه نگاران تهران، سراسری 
شد و هیئت مدیره جدید استقرار یافتند. دست مریزاد به 
عباس عبدی که در ســه سال گذشــته، با همکاری یک 
جمــع صمیمی، توانســت این نهاد مدنــی را به خوبی 
ســامان دهد و آن را به مدار درست خود بازگرداند. صد 
سال از تشــکیل اولین ســندیکای روزنامه نگاران ایران 
گذشــته و در این مــدت، تحولات تلخ زیــادی به خود 
دیده که اغلب برخورد و توقیف و تعطیلی بوده اســت. 
اکنون توجه ســندیکا از مجادلات سیاســی به معیشت 
روزنامه نگاران و زندگی و مشــکلات آنها معطوف شده 
که بابــت این موفقیت، باید به مهنــدس عبدی تبریک 
گفت و برای حسن نمکدوست و کامبیز نوروزی و یاران 
جدید که سکان سندیکا را به دست گرفتند، آرزوی تداوم 

توفیقات کرد.
البته بحث من ســندیکا نیســت و موضوع دیگری 
اســت. یادم هســت در اوایل دهــه ۷۰ در کلاس های 
روزنامه نگاری دانشــگاه علامه، استادانی مانند حسین 
قندی و نعیم بدیعی، همیشــه افسوس می خوردند که 
ایــران ما با این همه ســابقه روزنامه نویســی، چرا افراد 
شــاخصی مثل حســنین هیکل یا اوریانا فالاچی ندارد؟ 
چه دلیلی باعث شــده نویسندگان مطبوعات ما نتوانند 
به چنین موقعیت هایی دست پیدا کنند؟ حسنین هیکل، 
مشــهورترین و تأثیر گذارترین روزنامه نگار جهان عرب و 
تحلیلگر روزنامه الاهرام مصر، برای ســال ها مهم ترین 
و بانفوذترین مفســر، به ویــژه در دوران پرتحول جمال 
عبدالناصر بود. اوریانا فالاچی هم روزنامه نگار و نویسنده 

برجسته ایتالیایی است.
شــاید جــواب دادن به این ســؤال چندان ســخت 
نباشــد؛ اما حسرت و البته امید به تحقق و بالیدن چنین 
شــخصیتی در عالــم روزنامه نگاری ایــران، هنوز باقی 
است. در دوران معاصر، ما روزنامه نگاران موفقی مانند 
مسعود بهنود، فریدون صدیقی، محمد بلوری، علیرضا 
نوری زاده، حسین شریعتمداری، کیومرث صابری، یونس 
شکرخواه، علی دهباشی، عباس سلیمی نمین، ماشاءاالله 
شــمس الواعظین، احمد توکلی، بهروز بهزادی، محمد 
قوچانــی، احمد غلامی، امیر محبیــان، ابراهیم نبوی و 
خیلی های دیگر داشــته ایم؛ اما هنوز کسی نتوانسته به 

جایگاهی مانند حسنین هیکل نائل شود.
من قلم عباس عبدی و منش او را همیشــه دوست 
داشــتم. وقتی دانشجو بودم، زمانی که مطبوعات ایران 
هنوز از رخوت ســنگین دوره هشت ســاله جنگ بیرون 
نیامده بودند، ســرمقاله هایش در روزنامه ســلام، شور 
می آفرید و حرکــت ایجاد می کرد. عبــدی، تحلیلگری 
برجســته و نویســنده ای قهار و صاحب سبک است که 
تراز روزنامه نــگاری در ایران را در ســال های اخیر ارتقا 
داده. گرچه پرکار اســت و هر روز یادداشــت می نویسد؛ 
امــا نکته هایش همیشــه بدیع و جذاب اســت و ذهن 
ساختارمند و هوش و خلاقیت او، تحسین برمی انگیزد. 
چنــد روز پیــش، در یک دورهمــی چنــد هزار نفره در 
کلاب هاوس، تحلیل جامع و جذابــی از انتخابات ارائه 
کــرد و باز نشــان داد که به مرحله بالاتــری از پختگی 
و صاحب نظــری رســیده و امید که این ســیر صعودی 

همچنان ادامه داشته باشد.
عباس عبدی، زندگی پرفراز و نشــیبی داشــته است. 
معمولا او را با ماجرای حمله به ســفارت ایالات متحده 
در تهــران و تصــرف آن تعریف می کنند. بــه نظرم باید 
حساب آن جوان دانشجوی پرشور روزهای پرالتهاب پاییز 
۵۸ را با این عاقل مرد محقق، مفســر و صاحب تحلیل، 
جدا کرد. امروز عبدی، پژوهشگری متبحر، جامعه شناسی 
مسلط و روزنامه نگاری موفق است که بر فضای سیاسی 

و اجتماعی کشور به خوبی تأثیر می گذارد.
قلــم پخته و نظم ســاختاری در یادداشــت هایش، 
حاصل پیشینه مهندسی اوســت. عبدی دانش آموخته 
پلی تکنیک تهران اســت و مهندســانی کــه وارد علوم 
انسانی می شوند، غالبا نگاه دقیق و منظم به پدیده های 
اجتماعی دارند و نکته ســنج هســتند. مهندس عبدی 
جزء اولین کســانی اســت که کار با نرم افزارهای علوم 
اجتماعــی را یاد گرفت و از ســال ۶۴ بــا spss پژوهش 
می کــرد و آن را در دانشــگاه تهــران و دانشــگاه امام 
صــادق (ع) درس مــی داد. ســوابق فعالیــت عباس 
عبدی در نهادهای بالادســتی از جمله بخش اطلاعات 
خارجی دفتر اطلاعات و تحقیقات نخســت وزیری، دفتر 
پژوهش های اجتماعی در معاونت سیاســی دادستانی 
کل کشور و معاونت فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک 
ریاســت جمهوری، دید کلان نگر در تحلیل به او داده و 
البته چند دوره زندان ســخت هم قلمــش را تا حدی 

محتاط، مسالمت جو و البته واقع بین کرده است.
عبدی در ســال ۷۳ زمانی که ســردبیر سلام بود، به 
بهانــه چاپ خبر بیمــاری آیت االله منتظری دســتگیر و 

زندانی شــد. نیش قلم او هر روز مقامات را آزرده خاطر 
می کرد. رئیس جمهور وقت و اغلب مســئولان کشــور، 
خواننده ثابت ســرمقاله هایش بودند. برخورد شدید و 
تبعات ناگــوار آن در زندگی شــخصی، عباس عبدی را 
آب دیده کرد. بــار دیگــر در دوران اصلاحات، پایش به 
زندان باز شــد؛ این بار به جرم ســنگین جاسوسی برای 
بیگانگان. او بــا انجام پژوهش هــای اجتماعی در یک 
مؤسســه نظرســنجی، باعث شــده بود واقعیت افکار 
عمومی ایرانیان که متعارض با پروپاگاندای دولتی بود، 
مشخص شــود و بازتاب بین المللی بیابد. این جمله او 
در دادگاه، در تاریخ ماندگار شــد که مجبور شــد بگوید: 
«اگر اثبات شــود، از این پژوهش هــا ضررهایی متوجه 
جامعه شده باشد، به نسبت سهم خودم در جریان کار، 
مســئولیت آن را می پذیرم و درصدد جبران اشــتباهات 
برخواهم آمد». عبدی در نهایت تبرئه شد؛ اما فهمید که 
اینجا ایران است و برای اثربخش بودن، باید از حضور در 

موقعیت های پرمخاطره اجتناب کند.
موفقیت مهندس عبــدی در روزنامه نگاری، مرهون 
ممارست و تســلط یافتگی بر مسائل اجتماعی است. او 
کلی گویی و مهمل بافی نمی کند. هر سخنی که می گوید 
و می نویســد، مبتنی بر اطلاعات مســتند استخراج شده 
از آمار و ارقام پژوهشــی و نتایج افکارسنجی های قابل 
اتکاست. چنین تسلطی، به تحلیل ها و پیش بینی هایش 
اســتحکام می دهــد و آن را متفــاوت می کنــد. یــک 
ویژگی متمایز عبدی، توان اســتعمال درســت مفاهیم 
جامعه شناســی و علــوم سیاســی در یک یادداشــت 
مطبوعاتی اســت. مثلا او می تواند مفهوم همبســتگی 
اجتماعــی را تعریــف کنــد و آن را در خدمــت تحلیل 
سیاســی قرار دهد. عبدی از تغییرات نام گذاری نوزادان 
دختــر و پســر در طــول چند دهه گذشــته، اســتنتاج 
جامعه شناختی کرده است. همه به این آمار و اطلاعات 
دسترســی دارند؛ اما در میان روزنامه نگاران کمتر کسی 
را داریم که با چنین دقت و موشــکافی، حقایق مهم را 

استخراج و رسانه ای کند.
عباس عبدی از یک کنشگر سیاسی تند، به یک متفکر 
و نویسنده پژوهش محور رسیده است و امید بسیار داریم 
که در یک جایگاه ملی، تراز ژورنالیســم ایرانی را به اوج 
برساند و الگوی شایســته ای برای روزنامه نگاران جوان 
باشــد. وجود قلم متین و استوار و درعین حال باانصاف 
او در منظومه روزنامه نگاری امروز ایران، بســیار مغتنم 
است و آرزومندم فضای سیاســی ایران، فرصت رشد و 

تلألو عباس عبدی های بیشتری را بدهد.

در مسیر شدن

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

فرصتی که از دختران
 گرفته می شود

روزنامــه هشــت صبــح که بــه تازگــی به  �
عنــوان یکــی از روزنامه هــا بــه کارزار «برابری 
جنســیتی» پیوسته اســت، مقاله ای درباره روند 
رفــع ممنوعیــت ترانه  خوانــی دختــران افغان 
نوشــته اســت که در آن چاله هــای متعددی را 
که مســیر آموزش دختران و مســیر ســختی که 
دســت اندرکاران موســیقی پیموده انــد، مــورد 
توجه قرار داده و ارزیابی کرده اســت. آن هم در 
روزگاری که هر روز خبری از کشته شــدن مجریان 
و روزنامه نگاران زن در افغانستان منتشر می شود 
و نشــان از حساس بودن شــرایط این کشور دارد. 
در این مقاله آمده است: «جنگ طولانی مدت در 
افغانســتان، پیکر آموزش را شکننده کرده است. 
از یک  سو جنگ بر سر قدرت سبب سیاست زدگی 
معارف شده و از سوی دیگر، افراطیت مذهبی در 
این کشور اسلامی باعث شده است که حلقاتی به 
دنبال ایدئولوژیک ســازی نظام آموزشی باشند. از 
نظر سیاسی، افغانستان طرفدار آموزش دختران 
است؛ اما از حیث فرهنگی، محدودیت هایی برای 
رفتن دختران به مکتب در مناطق خاصی وجود 
دارد. هرچند قانون اساســی افغانستان بر برابری 
جنســیتی تأکیــد دارد؛ اما در عمل کاســتی های 
جدی را شــاهدیم. نجیبه آرین، سخنگوی وزارت 
معارف افغانســتان به هشــت صبــح می گوید 
که در حال حاضر ۹٫۷ میلیون شــاگرد در کشــور 
وجود دارند که ۴۲ درصد آنها را دختران تشکیل 
می دهنــد. همچنین، از ۳٫۷ میلیون کودک بیرون 
از مکتب، قریب به ۶۰ درصدش دختران هستند. 
آرین تأکید می کند که دختران در ولایات جنوبی و 
شرقی بیشتر از حق آموزش محروم هستند. علت 
این محرومیت، در کنار ناامنی، رســم و رواج های 
قبیله ای و عنعنوی اســت. قبیله ای به این معنا 
کــه بیشــتر مناطقی که توســط طالبــان کنترل 

می شــود، به یک قوم خاص تعلق دارد. طالبان 
موافــق رفتن دختران به مکتب نیســتند. رویکرد 
طالبــان در مناطق تحت کنترل شــان گویای این 
اســت که هرگز این گروه تغییر نکرده  است. حتی 
اگــر والدیــن بخواهند، طالبان اجــازه نمی دهند 
دختران به مکتب برونــد. با وجود اعمار مکاتب 
در ۲۰ سال گذشته، طالبان تعدادی از این مکاتب 
را ویران کرده اند. راه دشوار زنان افغان به عنوان 
۵۰ درصد نفوس جمعیت کشور، منجر به کسب 
تجارب و دادخواهی های موفقي شــده اســت. 
مکاتب افغانســتان در بســیاری از ولایات در سه 
ماه زمستان تعطیل است؛ زیرا ساختمان مکاتب 
بســیار فرسوده و سرد اســت. از سوی دیگر مثلا 
در هوای ۴۰ درجه، لنگرهــارد، دختران با لباس 
بلند و چادری که حتی صورت شــان را پوشانیده 
بود، بــرای درس خواندن به مدرســه می آمدند. 
امــا امــروز کارزار «ترانه خوانــی معــارف»، یک 
نمونه  موفق تغییر جنســیتی آغاز شــده اســت. 
در تابســتان ۹۹ کارزاری آغاز شــد که با اعتراض 
زنان روبه رو شد. در این دستور گفته شده بود که 
ترانه خوانی دانش آموزان دختر بالاتر از ۱۲ ســال 
در محافــل عمومی و مردانه ممنوع اســت. این 
طرح با انتقادات جدی مواجه شــد و کنشــگران 
اجتماعی و مدنــی «کارزار ترانه خوانی معارف» 
را راه انــدازی کردند. اعترا ض به شــکل آنلاین و 
در فضای مجــازی بود. غیر از یک مورد، به دلیل 
همه گیری کرونا، گردهمایی دیگری برگزار نشــد. 
کارزاری خودجــوش کــه هیچ کســی نمی تواند 
ادعــای رهبــری آن را کنــد. بیش از صــد زن با 
خواندن ترانه هــای کودکی خود مقابل دوربین و 
انتشار آن در فضای مجازی، در این کارزار شرکت 
کردند. حمایت عمومی از این کارزار گسترده بود 

و بازتاب طولانی داشت».

تجربه دیگران تحلیل

سناتور برنی سندرز در یادداشتی که برای فارن افرز 
نوشــته به سردمداران سیاســی در واشنگتن نسبت به 
تعیین چین به عنوان یک «تهدید وجودی» برای ایالات 
متحده هشــدار داد و گفت جنگ سرد جدیدی با چین 
به راه نیندازنــد. بحران های چین و آمریــکا در دوران 
دونالد ترامپ به اوج خود رســیده بود و گویا میراث آن 
به دولت جو بایدن هم رســیده؛ مسئله ای که به یکی 
از نگرانی های ســندرز تبدیل شده است. نباید فراموش 
کنیم که ســندرز که یک سیاســت مدار کاملا واقع بین 
اســت، در شــرایط بهتری می توانست خودش ریاست 
دولــت ایالات متحــده را در این دوره بر عهده داشــته 
باشــد و نقش  مؤثری در مناسبات بین المللی ایفا کند. 
برای همین تلاش می کنــد حالا همین نگاه واقع بینانه 
خــود را بــرای حل وفصل مســائل ایــالات متحده به 
سیاســت مداران آمریکایی هم گوشــزد کند. از این نظر 
می گویم نگاه سندرز به مسائل واقع بینانه است؛ چرا که 
او مسئله جنگ ســرد را در قالب یک نگاره رئالیستی و 
تاریخی می نگرد. جنگ ســردی که میان غرب و شرق 
بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، به دلیل 
ایدئولوژیک بودن رژیم های کمونیســتی در شــوروی و 
چین پدید آمده بود؛ چرا که این دولت های کمونیســتی 
بر اساس توهمات ایدئولوژیک خودشان فکر می کردند 
خوشــبختی برای مردم جهان وقتی حاصل می شــود 
که کشورها به بلوک آنها بپیوندند و زیر پرچم آنها قرار 
بگیرند. ما فراموش نمی کنیم که شوروی تنها دو سال 
پس از تأســیس و وقتی هنوز درگیر جنگ داخلی بود، 
نیروهایش را در بندر انزلی پیاده کرد و به آستارا حمله 
کرد تا بتوانند در شــمال ایران قدرت خودشان را حاکم 
کننــد و نفوذی را کــه در دوره قاجار به صورت پنهانی 
داشتند، به صورت آشکارا پدید بیاورند. اما بعد از جنگ 
جهانی دوم دیدیم که جنگ سرد میان دولت های شرق 
و غرب به صورت یک واقعیت پدیدار شــد. تلاش های 
سلطه جویانه کشورهای کمونیستی در دنیا بعد از جنگ 
جهانی دوم بحران هایی را ایجــاد کرد. در ایران منجر 
به رویدادهایی در آذربایجان شــده بــود؛ اما در آمریکا 
ایــن تلاش ها با واکنش های افراطی همراه بود. هم در 
قبال سیاســت های شــوروی و هم اینکه سیاست های 
سیاســت مداران آمریکایــی در ســنجه تقابــل آنها با 
شوروی سنجیده می شد و عمر دولت ها بسته به میزان 
تقابل شــان با بلوک شرق بود. بعد از دستیابی استالین 
به بمب اتمی این واکنش ها در آمریکا شدیدتر هم شد. 
تقابل ها با چین هم در چنین وضعیتی بود. هر دو کشور 
در شرایط فقر و فلاکت ملت شان درآمدهای دولت شان 
را صــرف درگیری و توســعه طلبی و ماجراجویی های 
جهانی می کردند. همین مســئله هــم موجب از پای 
درآمدن شان شــد. در چین این شانس را داشتند که در 
داخل اصلاح طلبی ضد رادیکالیســم موفق شد چین 

را از درون اصلاح کند. دنگ شــیائوپینگ اصلا توانست 
چین را از عملیات برون مرزی باز  دارد و همین مســئله 
مهم ترین دلیل توسعه و پیشرفت چین شد. در حالی که 
شوروی تا روزهای فروپاشی تلاش می کرد در خارج از 
مرزهایش ســلطه جویی کند. جنگ ویتنام کمر اقتصاد 
شوروی را شکست و در افغانســتان آنها در دام جنگ 
فرسایشــی افتادند و تا فروپاشی اقتصادی پیش رفتند. 
اما آیا چین فعلی نســبتی با چیــن ایدئولوژیک دوران 
جنگ ســرد دارد که حالا جنگ سرد جدیدی علیه اش 
اتفــاق بیفتد؟ چین دنیای مدرن که به اقتصاد، تجارت، 
علم و توســعه تدریجی اجتماعی پایبند است، چگونه 
می تواند تهدیدی برای آمریکا باشد؟ این بهانه جویی ها 
علیــه چین از زمان ترامپ ایجاد شــده بــود و به نظر 
می رســد میراثــش به این دولت هم رســیده اســت. 
آمریــکا در دنیا ۸۰۰ پایگاه نظامــی دارد که این تعداد 
پایگاه های نظامی محل انتقاد ســندرز است. او معتقد 
اســت آمریکا در حال عقب مانــدن از هم وندان غربی 
خودش است و یکی از دلایل آن هزینه های زیاد نظامی 
این کشور در سرتاســر دنیاست. بودجه ای که می تواند 
صرف توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر آمریکا شود؛ 
ولی در سرتاســر دنیا در حال خرج شدن است. سندرز 
معتقد اســت که آمریکا باید از نظر قدرت اقتصادی و 
علمی برتری خودش را حفظ کند؛ نه توســعه نظامی 
در سرتاسر دنیا. این واقعیتی انکارناپذیر است که چین 
با تبدیل شــدن به بزرگ ترین صادر کننــده دنیا این دلیل 
پنهان تجــاری را به ترامپ داد تا نبــردش را علیه این 
کشــور آغاز کند. توسعه همه جانبه چین و فتح بازار به 
بازار این کشور موجب شده تا آمریکا و دولت های غربی 
خودشان را شکست خوردگان بازار تجاری چین بدانند و 
این شکست در بازار تجاری است که به دست و پا بیفتند 
و تلاش کنند با جلوگیری از توسعه اقتصادی چین برای 
خودشــان موقعیتی فراهم کنند. در این ماجرا آمریکا 
متکی به منابع داخلی خودش است؛ چیزی که اروپا از 
آن برخوردار نیست. به نظر می رسد دسترسی کشورها 
به منابع اولیه هم حــالا به بخش مهمی از این تقابل 
تبدیل شده است. موضوع اصلی که چین را به مقاومت 
وا می دارد، این است که چین هم با کمبود منابع مواجه 
شــده و تلاش می کند منابعی را در پاکســتان، ایران و 
آفریقــا از آن خود کند. چنیــن رفتارهای جدیدی از این 
قدرت بــزرگ اقتصادی دنیا از ســوی آمریکا پذیرفتنی 
نیســت و آن را بــه موضوعی جدیــد در اختلاف ها و 
مناقشات دو دولت تبدیل کرده است. رقابت برخاستن 
غربی ها در عرصه فراســرزمینی در برابر چین مستلزم 
این است که تحت شرایط بهتری خریدار منابع کشورها 
باشــند و در این عرصه می توانند با چین رقابت کنند و 
اگر توانایی اش را داشته باشــند، بر آن فائق آیند؛ اما با 
جلوگیری و ایجاد مزاحمت نظامی هرگز قادر نخواهند 
بود جلــوی چین را بگیرنــد؛ چون چیــن از مرزهایی 
عبور کرده که دیگر مقابله بــا آن با روش های قدیمی 
امکان پذیر نیست. در واقع سندرز معتقد است این گونه 
مبارزه تخریبی با چین به جز هزینه بیشتر و باخت نهایی 

برای آمریکا چیزی نخواهد داشت.

آمریکا از چه چیزی می ترسد؟
 فریدون مجلسى

پیشخوان

نشــر پرتقال نسخه بازنویسی شده اومبرتو 
اکو از داســتان معروف «دلــدادگان» اثر 
الساندرو مانزونی  ایتالیایی  شاعر معروف 
را بــا ترجمــه ای از غلامرضــا امامی، با 
شمارگان هزار نسخه، ۱۰۰ صفحه و بهای 
۴۹ هزار تومان منتشــر کــرد. تصویرگری 
مارکو لورنزتی برای ترجمه فارسی کتاب 
نیز حفظ شــده است. داســتان اصلی به 

قلم آلساندرو مانزونی شاعر و نویسنده شهیر ایتالیایی 
(۱۸۷۳-۱۷۸۵ م.) اســت. نگارش این داستان دو قرن 
پیش (۱۸۲۱ م.) آغاز و پس از ۲۰ ســال به پایان رسیده 
است. این داســتان که یکی از نخســتین داستان های 
بلنــد ادبیات ایتالیایی اســت و بر نویســندگان پس از 
مانزونی بســیار تأثیرگذار بود، قصــه دو دهقان زاده را 
روایــت می کند که در زمان اشــغال اســتان لومباردیا 
در شــمال ایتالیا توسط اســپانیایی ها در قرن هفدهم 
میلادی و دوره جنگ های ۳۰ساله، قصد ازدواج دارند  
اما بدخواهی یکی از اشــراف شهر، ایشــان را مجبور 
به فــرار و ســفر در ایتالیای درگیر جنــگ و قحطی و 

طاعون می کند. ســرانجام زندگی این دو 
دهقان زاده، گذشــتن از غم ها و سختی ها 
و پایانی خوش اســت. اومبرتو اکو (۲۰۱۶ 
– ۱۹۳۲ م) که در بازنویســی این داستان، 
نثر قدیمی آن را بــه زبان رایج برگردانده، 
نشانه شــناس، منتقــد ادبی و نویســنده 
تورین  دانشــگاه  دانش آموخته  ایتالیایی، 
و اســتاد دانشــگاه های میلان، فلورانس، 
بولونیــا و کولژ دو فرانس، یکی از برترین اندیشــمندان 
معاصــر اســت. او صدها مقاله و ده هــا عنوان کتاب 
در حوزه نشانه شناســی، فلسفه و نقد ادبی، به همراه 
چندین داســتان کودک و بزرگســال تألیف کرده است. 
وی پــس از تألیف داســتان بلند «به نام گل ســرخ» 
در ســال ۱۹۸۰ میلادی در ســطح جهان به عنوان یک 
داســتان نویس معروف شد. ســال ۱۹۸۶ ژان ژاک آنو، 
کارگردان فرانســوی با اقتبــاس از این رمان فیلمی به 
همین نام با بازی شــون کانری و کریســتین اســلیتر و 
دیگران ســاخت که در جهان بســیار معروف شد و به 

فراگیر شدن شهرت این رمان بسیار دامن زد.

قصه دلدادگى به روایت اومبرتو اکو

اتفاق

دویچه وله: چهار هفته جســت وجو از زمین و آسمان 
برای پیدا کردن محل اختفــای مربی تیراندازی ارتش 
بلژیک با پیداشــدن جســد او و احتمال خودکشی با 
صــرف هزینه ۷۰۰ هزاریورویی پایــان گرفت. این مرد 
که به رمبوی بلژیک معروف است، به دلیل دسترسی 
نظامی اش به یک زرادخانه در لیســت امنیتی بلژیک 

قرار داشت.

آی ام دی بی: ویلیام شــاتنر، بازیگر کانادایی اســت که 
بیش از همه بــه خاطر ایفای نقش «کاپیتان کرک» در 
مجموعه «پیشــتازان فضا» به شهرت جهانی رسید. از 
او هولوگرامی تهیه می شــود که می توان پس از مرگ 
ایــن هنرمند هم با آن صحبت کــرد. هوش مصنوعی 
براساس پاسخ های او در زمان حیات به سؤال کاربران 

جواب خواهد داد.

تایم: در ویدئویی که در توییتر دوک و دوشــس کمبریج 
انتشــار یافت، کیت دربــاره مرکز بنیاد ســلطنتی اوان 
کودکی که برای بهتر بالیدن در پنج ســال اول تأسیس 
شده ابراز امیدواری می کند تا بتواند «نگرش ما به اوان 
کودکی را عوض کند و در زندگی نسل های آینده تحولی 
پدیــد آورد». ایــن مرکز با مشــاوره تیــم متخصصی از 
روانشناسان و همچنین مشورت با والدین تاسیس شده.

یورونیوز: شــارلوت اسلنته، دبیرکل شــورای پناهندگان 
و  مهاجرســتیزانه  لایحــه  بیانیــه اي  در  دانمــارک، 
«ضدحقوق بشری» پارلمان این کشور را غیر مسئولانه 
و با همبستگی های بشــری بی ارتباط دانست. پارلمان 
دانمــارک قانونــی را تصویب کــرد که به این کشــور 
اسکاندیناوي امکان می دهد پناه جویان را به کشورهای 

خارج از مرزهای اروپا یا کشور مبدأ منتقل کند.

بی بی ســی: یک تحقیــق جدید نشــان می دهد که 
به ساخته های موتسارت، موسیقی دان  گوش دادن 
و آهنگ ســاز اتریشی باعث کاهش فعالیت صرعی 
در مغز می شــود. گروهی از محققان در جمهوری 
چــک می گویند ظاهرا ایــن تغییر بیشــتر به ریتم، 
پویایی و لحن این موســیقی مربوط می شــود تا به 

تأثیرات احساسی آن.

بی بی سی: میلکا ســینگ، ورزشکار اسطوره ای هندی 
در  ۹۱ ســالگی درگذشت. این دونده به خاطر سرعت 
زیادش به «ســیک پرنده» شــهرت داشــت. زندگی 
او به عنــوان یــک پناهنده، توجــه خیلی ها را جلب 
کــرد. او طــلای رقابت هــای آســیایی را در کارنامه 
خود داشــت و در ســه المپیک ملبورن، رم و توکیو 

حاضر بود.


